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* لازم به ذکر است که کتاب‌های ارجاعی کودک اغلب شمارۀ صفحه ندارند. بنابراین تنها به سال چاپ آن‌ها اکتفا شده است.

دوفصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

سبک‌شناسی شعر کودک با رویکرد بررسی ارکان جمله*

چکیده 
در این مقاله سبک‌شناســی شعر کودک با توجه به ارکان جمله مورد بررسی قرار گرفته است. به آنچه شاعر درعین 
کودکانگی برای ایجاد کلامی‌‌ روان به‌ آن نیازمند اســت؛ به ویژگی‌های زبانی، که باعث به وجود آمدن ســبک شده 
است. هدف از این پژوهش دستیابی به راه‌های تازه‌ای در سرودن شعر کودک است و روش کار کتابخانه‌ای-میدانی 
اســت. مسئله اصلی پژوهش پیداکردن شاعران صاحب‌ســبک در این عرصه است. با این فرض که در شعر کودک 
اغلب بر یک سیاق شعر سروده‌اند. ابتدا بسامد و فراوانی اجزا جمله و کاربرد هریک از آن‌ها در اشعار بررسی شده، 
سپس شیوه‌های سبکی و بیانی آن‌ها جداگانه با طرح نمودار مشخص و مقایسه شده است. نتایج به‌ دست آمده از 
این پژوهش به شاعران کودک این امکان را می‌دهد که شیوه بیان خود را از تقلید ناخواسته در امان نگه دارند و به 
راه‌های تازه و نوآورانه‌ای در سرودن شعر دست یابند. به همین خاطر پژوهش حاضر از نوادر پژوهش‌های این حوزه 

ادبی به شمار می‌رود.

واژه‌های کلیدی: سبک‌شناسی، شعر کودک، دستور، جمله.

مقدمه
کاربرد ادبیات برای همۀ گروه‌های ســنی ضروری به نظر می‌‌رســد. به‌خصوص کودکان که برای ورود به زندگی‌ نیازمند آموزش 

هستند. شعر به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ابزار ادبیات در انتقال تجارب و آموزش بسیار مورد توجه است. عمر شعر کودک آن‌قدر 

کم‌ است که ‌هنوز نقد جامعی بر آن صورت نگرفته؛ اما با نزدیک‌شدن سن این شاخه ادبی به حدود یک قرن، بررسی و نقد درباره آن 

ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه سبک‌شناسی در ظاهر به نثر بیشتر از شعر پرداخته است؛ اما با نگاه به عنوان‌ سبک‌های مختلف نثر 

مثل مرسل و مسجع، می‌توان گفت در سبک‌شناسی شعر بر نثر مسلط بوده است. به عبارتی کیفیت و سبک نثر هم با فاصله‌اش از 

 شعر سنجیده‌ شده است. پس انتخاب نظم و ترجیح آن بر نثر خود یکی از ارکان سنت ادبی زبان فارسی است )شریفی 1397: 18(

و شــعر کودک نیز مستثنی نیست. عدم وجود نقد کارساز در این شاخه ادبی باعث شده تا عده‌ای گمان کنند معیار اصلی سرودن 

و نوشــتن برای کودک تنها ســادگی اســت؛ اما از نظر ماهیت ادبی، بین شعر کودک و بزرگسال، گذشــته از برخی ضرورت‌ها و 

محدودیت‌ها، تفاوت چندانی وجود ندارد. محدودیت‌های ساده‌نویسی ناشی از سن مخاطب، نباید مانع حذف عناصر زیباشناسانه 

دوفصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 101-83

افسانه گرمارودی1، احمد خاتمی2 و مریم جلالی3

11 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

22 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران )استاد راهنما(.

دانشیار گروه زبان  و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .33

)استاد مشاور(



    سبک‌شناسی شعر کودک با رویکرد بررسی ارکان جمله 84

دوفصلنامه
پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

ISSN: 2384-2783

کلام گردد. ساده‌نویسی به معنای عامیانه‌نویسی نیست. زبان ساده، زبانی است زیبا، دلنشین، نرم و آهنگین که به راحتی فهمیده‌ 

 می‌شــود و در عین حال، خلق آن نیاز به تبحر، خلاقیت و هنرمندی دارد. بنابراین شــعر ناب کودک »ســهل و ممتنع« اســت

)دهریزی 1395: 19( و نسبت به بررسی آثار بزرگسالان دقت، ممارست و توجه و بیش کاری را‌ می‌طلبد.

این پژوهش می‌کوشــد تا از منظر سبک‌شناسی شعر کودک را بررسی کند و براساس اقتضائات شعر کودک، ویژگی‌های سبکی 

آن‌ها را دریابد و برپایه آن ویژگی‌ها، آثار برجسته و جریان‌ساز شعر کودک را دنبال کند و نقاط ضعف و قوت آن را نشان دهد و شعرای 

صاحب‌سبکی را که جریان‌ساز و تأثیرگذار بوده‌اند بیابد. شیوه کار در این پژوهش‌ کتابخانه‌ای و میدانی است؛ یعنی ابتدا چند تن از 

شعرا از‌ میان شاعران متعدد کودک انتخاب شده‌اند و سپس آثار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌. بنای کار برانتخاب شاعران مطرح و تا 

حدودی پرکار بوده است. با این فرض که بتوانیم رشد شعری هر شاعر را در دهه‌های مختلف مشاهده کنیم، صد عنوان شعر را انتخاب 

کردیم. با تطابق آماری و درصدگیری، تعداد کلمات را یکسان‌ســازی کردیم تا در نتایج آمارها اختلالی به وجود نیاید. این تطابق در 

مورد متقدمین امکان‌پذیر نبود، چون در محتوا، قالب و گاه در وزن تفاوت فاحشی با متأخرین داشتند و تعداد اشعار آن‌ها به تعداد 

انگشتان یک دست و کم‌تر از آن بود. اگرچه برخی مجموعه‌ها از زمره آثار ضعیف یک شاعر محسوب می‌شدند، ملاک ما در این پژوهش 

مجموعه آثار یک شاعر در دهه‌های مختلف بود. چون در پی کسب سیر سبک‌شناسانه شاعر به صورت فردی بودیم، گام اصلی پیدا 

کردن سبک شعر در بعد زبانی، ترکیبات و شیوه به کارگیری کلمات و نقش آن‌ها در جمله بود. کاری که پیش از این صورت نگرفته.

هرچند در ظاهر نتیجه حاصل از کار آماری در چند صفحه و نمودار خلاصه می‌شــد، تهیه این آمار کاری پرمشــقت و دقیق و 

زمان‌بر بوده است.

مسئله این است که آیا در شعر کودک شاعر صاحب‌سبک وجود دارد؟ ویژگی‌های سبکی شعر کودک چیست؟ شاعران کودک از 

چه دوره‌ای و چه کسانی تقلید کرده‌اند؟ چه عواملی در جریان‌سازی شعر کودک و برجسته‌شدن برخی از شاعران تأثیرگذار بوده‌؟ در 

شعر موفق کودک از چه کلمات و ترکیباتی بیشتر استفاده شده وچه افعال و چه ساختار دستوری رواج دارد؟

بهار در ضرورت سبک‌شناســی‌ می‌گوید: »فواید این کار فراگرفتن طرز انشا هر دوره و تفاوت‌نهادن‌ میان نوشته‌های آن با دوره 

پیشــین و پســین... و پی‌بردن به حســن و قبح آن و درک علل ترقی و انحطاط آن در هر دوره است« )بهار 1376: 29(. پس ما با 

شــناخت سبک شعر کودک آثار قوی را از ضعیف باز می‌شناسیم و آثار بهتری تولید می‌کنیم. تا از »کلی‌گویی و قضاوت‌های مشابه 

بپرهیزیم. این فقدان باعث شده تا میزان فردیت و درجه خلاقیت شاعران به وضوح نشان داده نشود و دلیل عمده این نقص نتیجه 

فقدان مطالعات دقیق سبک‌شناختی است« )فتوحی 1392: 118(.

هدف از این تحقیق‌ بررسی حدود هزار شعر کودک و شیوه بیان آن‌ها و مشاهده نتایج حاصل از آن‌ است تا مانع سهل‌انگاری در 

این شاخه ادبی‌ ‌گردد. هدف از آن تنها بیرون‌کشیدن مختصات ظاهری نیست، بلکه به دست‌آوردن استنادهایی برای نقد و بررسی 

بیشــتر آثار است. چراکه هدف از سبک‌شناسی شیوه‌ای نقادانه است که از روش‌ها و یافته‌ها‌ی علم زبان‌شناسی برای تحلیل متون 

ادبی بهره می‌گیرد )مدرسی 1392: 302(.

با این فرضیه که‌ آیا در شعر کودک تنها کسانی صاحب سبکند که آغازگر شعر کودک بوده‌اند و مابقی از آن‌ها پیروی کرده‌اند؟ 

تغییر ســبک در شــعر کودک با شیبی ملایم همراه است که از قالب به محتوا و زبان کشیده شده است. به نظر می‌رسد شعرکودک 

در دوره‌های خاصی از سبک شاعران پیشکسوت تقلید کرده است و به دلیل موقعیت‌های خاص اجتماعی فرهنگی و سیاسی برخی 

شــاعران کودک تأثیرگذار و جریان‌ســاز شده‌اند. شعر کودک طی فراز و فرودهای سیاســی اجتماعی و فرهنگی دستخوش آفات و 

آسیب‌هایی از جمله تکرار و تقلید شده است.

محدودیت‌ها این پژوهش عدم تطابق مبانی سبک‌شناســی شــعر کودک با اصول سبک‌شناسی موجود است. عدم دسترسی 

راحت به کتاب‌های گذشته کودک و تعدد بیش از حد کتاب‌های پس از انقلاب است. گاه بی‌محتوایی یا چندمحتوایی‌شدن اشعار، 
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عدم استفاده از شماره صفحه در اغلب آثار کودک، زبان محاوره برخی آثار و اغلاط متعدد ادبی در برخی از دیگر محدودیت‌های این 

پژوهش به‌شمار‌ می‌رود.

 تا کنون به جز چند جزوه و چند واحد دانشــگاهی و چندین پایان نامه، کم‌تر شــاهد آثار تأثیرگذار و پیشینه‌ای در این زمینه 

بوده‌ایم. از جمله پژوهش‌های قابل تأمل، مجموعه مقالات شهرام رجب زاده در پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان در دهه هشتاد 

است. یا چند نمونه پایان‌نامه که در بلاغت یا در زمینه محتوا و موضوع نگاشته شده‌‌اند؛ مانند »بررسی محتوایی اشعار کودکانه پروین 

دولت‌آبادی« )استادزاده 1391( یا »شعر همچون بازگشت به کودکی« )امین‌پور 1374( و نمونه‌های بسیار دیگری از این دست که 

جملگی آن‌ها به بخشــی از ســبک یا بلاغت یا زبان شعر کودک یا یک شاعر خاص پرداخته‌اند و جامعیت و گستردگی جامعه آماری 

این پژوهش را ندارند.

روش اجرای این تحقیق بســامدگیری اســت. جامعه آماری این پژوهش در بازه زمانی آغاز شعر کودک تا به امروز است. اما از 

آن‌جایی که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است، تنها شاعرانی انتخاب شدند که میان مخاطبان جایگاهی دارند. در بخش مختصات زبانی، 

تعداد کلمات به کار گرفته شــده در هریک از اشــعار شــمارش شــد. پس از آن افعال، ترکیبات و قیود به کار رفته و انواع آن‌ها به 

تفکیک مشــخص گردید. داده‌های تحقیق جدول‌بندی شد و درصدگیری انجام گرفت و نمودار حاصل از آن ترسیم شد. در مرحله 

بعد نمودارها، بررسی و تحلیل شد.

سبک‌شناسی شعر کودک
شــیوه بیان و زبان شاعر و چیدمان او سبک را‌ می‌سازد. سبک را باید زاییده ‌اثر خلاقانه یک هنرمند دانست. ‌ابداع و ابتکاری 

که گاه حسرت دیگران را به همراه دارد: »غزل رودکی وار نیکو بود/غزل‌های من رودکی‌وار نیست/اگرچه بکوشم به باریک وهم/بدین 

پرده اندر مرا بار نیست )عنصری 1363: 327(.

در سبک‌شناســی نمی‌توان احوالات یک شاعر را بررسی نکرد، ســیر تفکر او را در سرایش اشعار پی نگرفت و موضوعات آن را 

ندید و به ســبک شــعری فرد پی برد. بنابراین اشعار تاریخی اشعار سده‌های اولیه هم مورد بررسی قرار گرفت. اما چون اغلب اشعار 

حکایت‌واره‌هایی اســت که »برای کودکان« نگاشــته شده‌، اشعار شاعران پیش از مشــروطه ناخودآگاه کنار گذاشته شدند. حتی 

سروده‌های بهار و پروین که به جهت سادگی زبان و موضوعات، امروزه آن‌ها را اشعار کودک به حساب می‌آورند، در واقع همان اشعار 

بزرگسالانه‌اند که با موضوعات عامیانه‌تری سروده شدند.

موضوعات اشــعار اولیه مسائل عامه یا موضوعاتی اســت که از زبان حیوانات سخن به میان آورده‌اند و »برای کودک« سروده 

شــده‌اند و »شعر کودک« نیستند؛ مثل شعر معروف گلچین گیلانی که خاطره یک روز بارانی است که شعری بزرگسال از خاطرات 

کودکی خود ســروده اســت. یا این شعر پروین اعتصامی که: »کودکی کوزه‌ای شکســت و گریست/که مرا پای خانه رفتن نیست...

)اعتصامی 1373: 213(«. برخی اشعار مقبولیت عامه دارند و سادگی زبان باعث شده آن‌ها را از اشعار کودک به شمار آوریم؛ اما این 

اشعار از جمله آثار تعلیمی‌اند که برای آموزش به کودکان مناسب دیده ‌شده‌اند. شعر ایرج میرزا به نسبت سبک و سیاق نزدیک‌تری 

به شعر کودک دارد. این می‌تواند به خاطر زاویه دید اول شخص شعر باشد؛ اما همچنان تصنعی‌بودن آن به چشم می‌آید، چون بیان 

آن کودکانه نیست: »ما که اطفال این دبستانیم/همه از خاک پاک ایرانیم« )محجوب 1353: 194(. یا شعر عباس قلی خان که آن 

هم شعر »برای کودک« است و نه شعرِ کودک. البته ایرج میرزا با همان اشعاری که برای کودک سرود، راه را بر شاعران پس از خود 

مثل یحیی دولت‌آبادی و نیمایوشیج هموار کرد: »یک روز عمو رجب بزرگ انگاس/برشد به امیدی ز درخت گیلاس.....« )نیمایوشیج 

1369: 169( و در مسیر نزدیک‌شدن به شعرکودک، اشعاری سرودند که در آن‌ها به شکسته‌نویسی روی آوردند و یا نام‌آوا و تکرارهایی 

را وارد شعر کردند‌: »زاغی در باغ/لانه داره/برسرشاخ/واخ واخ...« )محمدی و قایینی 1390: 744، 6(.

پس از نیما، شاملو، سیاوش کسرایی، فروغ فرخزاد، منوچهر نیستانی و محمود مشرف تهرانی دست به سرودن اشعار کودکانه 
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زدند. شاملو و فرخزاد با سرودن شعر پریا و علی کوچیکه ژانر جدیدی را پیش روی ادب دوستان قرار دادند؛ اما عمر پرداختن به آن 

چندان دوام نداشــت. این دو بیشــتر زبان اعتراض را در قالب اشعار کودکانه طرح کرده بودند. علت این اقبال ریتم و داستان بود. 

جدی‌ترین و کودکانه‌ترین اشــعار را عباس یمینی شــریف سرود، شعرهایی که با نگاه کودکانه و موضوعات ساده، فانتزی لازم را هم 

درخود داشتند: »علفم، خانه به صحرا دارم/من هم این جاست اگر جا دارم...« )یمینی شریف 1369: 95(. یمینی شریف با استفاده 

از زبان و موضوع کودکانه همچنین استفاده از زاویه دید اول شخص توانست اشعار خود را به »شعرکودک« بیشتر از هر شاعر دیگری 

نزدیک کند. همچنین برای استفاده کتب درسی به سرودن اشعاری روی آورد که قبلا کسی به سراغ آن موضوعات نرفته بود. او با 

اســتفاده از نام‌آواها و تکرارها به شــعر کودک ضرب‌آهنگ ویژه‌ای داد: »باران میاد شُرشرشر/جوی‌ها شده پر پر پر/آب می‌کنه گُر گر 

گر.... )یمینی شریف 1369: 46(. اما این‌ها به تنهایی کافی نبودند و زبان و اوزان به کار رفته در شعرهای او ردی از گذشته را با خود 

داشت و هنوز بین اشعار او و اشعار کودک به معنای امروزی فاصله زبانی و کلامی بسیاری وجود داشت.

بسامد نقش کلمات در اشعار محمود کیانوش
پس از یمینی شریف، محمود کیانوش با گامی ‌بلند، به شعر کودک هویت مشخصی داد. اگرچه تقلید درازمدت از این شاعر این 

تصور را به وجود آورده که شعر کودک به کیانوش‌های دیگری نیاز دارد تا طرحی نو دراندازند. اما توجه به قالب چهارپاره، هم برای 

مخاطبان ریتم خوشایندی ایجاد‌ کرده، هم کوتاه‌بودن مصراع‌ها سرعت انتقال مفاهیم را به مخاطب افزایش‌ داده است. به همین 

خاطر سبک و سیاق او بیشتر مورد قبول شاعر و مخاطب هردو قرار گرفته. بنابراین زبان کودکانه هویت پیدا کرد و شعرای دیگر نیز 

در پی او به ‌این وادی قدم گذاشتند.

محمود کیانوش حذف فعل زیادی دارد )نمودار 1(. این بدین معنی است که با وجود توجه شاعر به فاصله‌گرفتن از سبک و سیاق 

اشعار بزرگسالانه، در مورد حذف به قرینه همچنان رگه‌هایی از این دستور در شعر او باقی مانده ‌است: »شکوفه ‌این جا/شکوفه آن 

جا/شکوفه پایین/شکوفه بالا« )کیانوش 1370(.

حذف فعل در شعر‌ کودک باعث پایین آمدن درک مخاطب و گاه کژتابی‌ می‌شود: »باز و باز و باز/چشم آفتاب/شاد و شاد و شاد/

خنده‌های آب« )کیانوش 1370( ممکن است مخاطب کلمه »باز« را قید در نظر بگیرد و به معنای دوباره بخواند یا نقش مسندی 

به آن بدهد و تعبیر به باز شدن کند.

گاهی این شاعر برای ایجاد وزن و ریتم و در ساختن قافیه ملزم به حذف افعالی شده که فهم شعر را سخت ‌کرده ‌است. گویی 

در پی ایجاد مفهوم نیست و فقط از کلماتی استفاده‌ می‌کند که با استفاده ‌از آوای واجی آن‌‌ها آهنگ و ریتم ایجاد می‌کند: »چشم و 

چشم و چشم/چشمۀ آب روان/از دل کوه بلند/تا دل دره روان..« )کیانوش 1370(.

با مراجعه به نمودارهای به دست آمده ‌از اشعار کیانوش‌ درمی‌یابیم که ‌این‌ شاعر در استفاده ‌از فعل امر و نهی نسبت به شعرای 

دیگر درصد بالاتری دارد. یعنی همچنان در برخی موارد، نشانه‌هایی از شعر سنتی در آثارش دیده‌ می‌شود. یا اقبالی که شاعران پس 

از او به ‌استفاده ‌از فعل ماضی نشان داده‌اند، در اشعار این شاعر دیده نمی‌شود )نمودار 3(. از دیگر ویژگی‌های لفظی اشعار کیانوش 

جابه‌جایی صفت و موصوف است: »بزن بر طبل خوش‌خویی/که زیبا عالمی‌ دارد« )کیانوش 1369(. این جابه‌جایی فقط در صفت و 

موصوف نیست. بعضی اوقات ارکان جمله هم جابه‌جا‌ می‌شوند: »هرکه داناست/دانایی او/انتها دارد، اما ندارد/انتها گنج دانایی من/

که درازا و پهنا ندارد« )کیانوش 1369(. این درحالی اســت که امروزه شــعرای کودک به ‌این مهم رسیده‌اند که هرقدر ترتیب ارکان 

جمله درست‌تر باشد، فهم شعر برای مخاطب سهل‌تر و راحت‌تر است.

گاهی ساده، روان و صمیمی‌‌شروع شده؛ اما همان‌گونه ‌ادامه نیافته: »تب داشتم دیروز/در رختخواب افتاده بودم/... اما در ادامه 

به هم ریختگی ارکان جمله باعث شده تا شعر از روانی و سادگی بیرون بیاید: »می‌خواستم برخیزم از جا/می‌کرد }می‌رفت{ چشمانم 

سیاهی/در جای خود ماندم خدایا/با حال بد خواهی نخواهی« )کیانوش 1370(.
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برخی مواقع کیانوش از کلماتی اســتفاده کرده که در دایره واژگانی گروه سنی مخاطبش نیست و مسلماً این نحوه ‌استفاده به 

خاطر جانیفتادن سبک و سیاق شعر کودک در زمانه او است: »خرچنگ با شنایش/پیش تو رو سفید است/هم بانگ تو بد آهنگ/هم 

شکل تو پلید است« )کیانوش ج 1370(. پلید به معنای زشت و بد آمده و تنها برای قافیه‌شدن با سپید به کار گرفته شده. البته این 

نکته را باید مد نظر داشت که شاید آن چه امروز غریب‌ می‌نماید شاید در روزگار او غریب نبوده. گاهی خود کلام کهنه و سنتی‌ است: 

»دست کشم به پشت تو/تیز کنی دو گوش را/از که به‌ ارث برده‌ای/این همه عقل و هوش را« )کیانوش الف 1369(.

گاهی بیان کودکانه ‌اســت؛ ولی برخــی کلمات کهنه‌اند و برای مخاطب قابل فهم نیســتند: »مادر موهایت/خرمن‌ها خوبی/

چشــمانت مادر/گلشن‌ها خوبی« )کیانوش 1370(. یا از تعابیری اســتفاده‌ می‌کند که به ‌احتمال زیاد برای بچه‌ها نه زیباست و نه 

مناسب: »... نه گمان کنم دریا/زد به‌ آسمان سیلی/نعره‌ می‌کشد حالا/آسمان از آن سیلی« )کیانوش 1370(.

گاهی تکرارهای متعدد در فهم شعر اخلال ایجاد‌ می‌کند: »خورشید روشن/خورشید روشن/گم شد دوباره/در جست و جویش/

در جســت و جویش/صدها ســتاره/ماه پریشان/ماه پریشــان/از دور آمد/مثل چراغی مثل چراغی/پر نور آمد« )کیانوش 1370(. گاه 

پنهان‌کردن فاعل در فهم شعر اختلال ایجاد کرده ‌است: »آمد به سویش/با مهر خندید/احوال پرسید/بر شاخه رقصید« )کیانوش الف 

1369( که نمی‌دانیم فاعل افعال به کار رفته چه کسی است. این پنهان کاری تعمدی، شعر را برای مخاطب غیر صمیمی‌ می‌کند؛ 

چون شعر کودک باید همچون مخاطبش بی‌لایه باشد.

اصولا جملات به کارگرفته شده در اشعار کیانوش سالم است؛ اما این سلامت تا انتهای شعرحفظ نمی‌شود. همچنین در استفاده 

از اصطلاحات و کلمات عامیانه نمونه‌های بسیار کمی‌ دارد، شاید کمتر از پنج مورد؛ اما همین تغییر لحن به چشم‌ می‌آید: »از تنش 

یک روز تابستان/قیچی دهقان درم آورد« )‌من را که پشم هستم از تن بیرون آورد( )کیانوش 1369(.

بسامد نقش کلمات در اشعار پروین دولت‌آبادی
پروین دولت‌آبادی مانند کیانوش شــعر کودکانه ســرود و با این کار اشــعار خود را از اشعار شــاعرانی که درباره کودکان شعر‌ 

می‌سرودند جدا کرد. شعر این شاعر همچون اشعار کیانوش، در مرحله عبور از شعر سنتی بود. بنابراین رگه‌هایی از شعر گذشته را 

به همراه دارد که حذف فعل یکی از آن‌هاست )نمودار 4 و 5(. دولت‌آبادی اگرچه تلاشی برای حفظ فعل در تمام جملاتش نداشته؛ 

ولی ســاختن شعر آهنگین برای او در اولویت بوده ‌اســت: »برپیکر درختان/چون برگ تازه رستن/در جویبار جوشان/گیسو چو بید 

شستن...« )دولت‌آبادی 1377: 159(. البته وقتی ‌از این قرارداد پا فراتر گذاشته، شعری مقبول، ماندگار، روان و مخاطب‌پسند ارائه 

کرده ‌است: »به مادر گفتم آخر این خدا کیست/که هم در خانۀ ما هست و هم نیست...« )دولت‌آبادی 1377: 10(.

شــاید اقبال دولت‌آبادی در این شــعر روایی باعث شد تا بسیاری از شعرای پس از او به شعر روایی روی بیاورند؛ اما تنها روایت 

عامل ماندگاری نبود. زبان دولت‌آبادی به دور از استعاره‌ها و ایهام‌هاست و سعی دارد در کمال سادگی با مخاطب خود ارتباط برقرار 

کند و به ورطه گویش روزمره و زبان غیررســمی ‌هم نمی‌لغزد. اشــعار او خیال‌انگیز است و از دریچه چشم کودکان به مسائل نگاه‌ 

می‌کند )استادزاده 1391: 4(.

 دولت‌آبــادی همچــون مخاطبان کودک، خــود را در لحظه قرار می‌دهد؛ حتی اگر این لحظه ناپایدار و شــک‌برانگیز باشــد

)نمودار 7(. استفاده حداقلی دولت‌آبادی از فعل امر و نهی توجه ‌این شاعر را نسبت به مخاطبش نشان می‌دهد )نمودار 6(؛ چون 

»از نظر روان‌شناختی شاعر به‌کارنبردن واژگان و عبارت‌های منفی را مدنظر داشته تا ذهن بکر و زیبای کودک با این عبارت‌ها مواجه 

نشود« )استاد زاده 1391: 11(« )نمودار شماره 2(. از دیگر ویژگی‌های شعر دولت‌آبادی استفاده بیش از حد ‌از ترکیب است. تا جایی 

که نمودار فراوانی ترکیب در اشــعار او از تعداد کاربرد فعل‌هایش پیشــی گرفته‌ است )نمودار 8 و 9(. دولت‌آبادی در اغلب ترکیبات 

اضافی‌اش از ضمایر به شکل مضاف الیهی بهره برده: صبحگاهت/جوابم/خوابم/مردانه‌ات/سایه‌ات/اطاقش/سرای من/جای من/خانۀ 

آشنای من/خانۀ دختر من/دل تو و ... بیش از 41 درصد از ترکیبات اضافه ‌او در ترکیب کلمات با ضمایر به‌خصوص ضمایرشخصی 
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ساخته شده‌اند و نوعی حس مالکیت را در اندیشه کودک نشان‌ می‌دهند. البته در شعرکودک امروز این فرم کمتر دیده‌ می‌شود. در 

اغلب این ترکیب‌های وصفی، صفت و موصوف جابه‌جایی دارد و این را‌ می‌توان یکی از ویژگی‌های سبکی دولت‌آبادی به شمار آورد. 

گاه بــا تکرار یک کلمه یا یک مصرع تلاش در ایجاد ریتم بیشــتر دارد: »بابا ز در آمد/با خنــده‌ای روی لبانش/بابا ز در آمد/با آن دو 

چشم مهربانش...« )دولت‌آبادی 1377: 71(. گاه ‌این تکرارها دلنشین و گاه مخل به نظر‌ می‌رسند. دولت‌آبادی ‌از حروف اضافه در 

غیرمعنای حقیقی خود استفاده کرده است: »آورد باد بهار/بر درختان پوشاک )برای( )دولت‌آبادی 1377، 94(«. باز شد گنجشک 

شادان/در درخت خانه مهمان« )بر درخت...( )دولت‌آبادی 1377: 131(.

دولت‌آبادی در اســتفاده ‌از قیدهای مختلف، مثل اکثر شــعرا ابتدا از قید مکان بیشترین بهره را برده و سپس از قید حالت و 

کیفیت استفاده کرده ‌است )نمودار 10 و 11(. البته در استفاده ‌از قید به شکل متممی ‌هم پیشتاز شاعران است )نمودار 12(. ولی گویا 

این شاعر به ‌استفاده ‌از قید مقدار چندان اهمیت نداده و رتبه پایین‌ترین استفاده ‌از این قید را در‌ میان شاعران دارد )نمودار 13(.

بسامد نقش کلمات در اشعار مصطفی رحماندوست
رحماندوســت زبانی ســاده، روان و کودکانه ‌دارد. آن قدر روان که ‌اگر هم در قافیه کم‌کاری کند، ریتم شــعری او مشــکل را‌ 

می‌پوشــاند: »ببار که زیبا‌ می‌باری/این جا و آن جا‌ می‌باری/سدها رو پرآب‌ می‌کنی/دل همه رو آب‌ می‌کنی« )‌رحماندوست 1395(. 

گاهی از قافیه‌های محکمی ‌‌اســتفاده نمی‌کند یا برای رســیدن به قافیه ‌از نام‌آواهای ساختگی خودش بهره‌ می‌برد: »اولی گفت ما 

جوجه‌ایم/جیک و جیک و جیک/دومی‌گفت نوک‌ می‌زنیم به دانه‌ها/تیک و تیک و تیک« )رحماندوست 1396(.

قافیه‌سازی او با نام‌آواها حتی از قافیه سازی‌های دیگر او محکم‌تر است: »بهار بود و زمستان/و روز عید خندان« )رحماندوست، 

ب 1395(. رحماندوســت در ساختن نام‌آوا نسبت به شعرای قبل و بعد از خود سرآمد است. او از نام‌آوا در نقش‌های مختلفی بهره‌ 

می‌برد؛ قید‌ می‌ســازد، صفت به کار‌ می‌برد و ...: »عروســکش کچل شده/وای وای/اشــک‌ می‌‌ریزه‌های‌های )قید( )رحماندوست 

1392(«/»ابری اگه نباشه/بارون چیکی چیکی نیست« )صفت()رحماندوست 1392(.

رحماندوست خلاف اغلب شاعران کودک به ترتیب ارکان جمله ‌اهمیت‌ می‌دهد: »دامن دخترک دیگه خرابه/دامن بیچاره دلش 

کبابه« )رحماندوســت 1392(. اما اغلب فاعل را حذف یا پنهان می‌کند: »کی بود؟ چی بود؟ چه طور شــد؟/تو خیابون ولو شد« 

)رحماندوست 1392(. اگرچه ‌این پنهان‌کاری تعمدی است و می‌خواهد عمومیت فاعل را برساند و برای تشدید حس همذات‌پنداری 

در مخاطب است؛ اما در شعر کودک وضوح فاعل بهتر از کتمان آن است. با مشاهده نقش کلمات در اشعار رحماندوست باید گفت 

این شاعر کمتر از فعل بهره برده ‌است )نمودار 4(. شیوه ‌او در این زمینه نزدیک‌تر به شعرای متقدم است. همچنین از قید کم‌تری 

هم استفاده کرده‌ است )نمودار 14( و عجیب‌تر این که خلاف شعرای دیگر رحماندوست ‌از قید مکان بسیار کم‌تر استفاده کرده است 

)نمودار 10(. مجموعه ‌این نمودارها و بررســی‌ها این نتیجه را به ما نشــان‌ می‌دهد که ‌این شاعر از سادگی بیش از حد در اشعارش 

برخوردار اســت؛ بنابراین نوع بیانش‌ برای گروه ســنی خردسال بسیار مناسب است. رحماندوست در شیوه کار و استفاده ‌از قید یا 

برخی نقش‌های کلمات نتایجی نزدیک به نتایج به دست آمده در اشعار کیانوش دارد )نمودار 15(. رحماندوست با این که مانند همه 

شاعران کودک از مضارع اخباری بیش از هر فعلی استفاده کرده ‌است )نمودار 16(؛ اما در استفاده ‌از ماضی ساده، درصدی نزدیک 

به درصد کیانوش دارد. درمجموع رحماندوست از نظر سبکی به کیانوش، نزدیک است.

بسامد نقش کلمات در اشعار جعفر ابراهیمی
جعفر ابراهیمی‌ بیشتر‌ می‌کوشد مضمون حسرت را از گذر کودکی بیان کند. »حسرتی که مخصوص خود شاعر است و‌ ارتباطی 

با مخاطب شعر ندارد. مخاطب کودک گذشته‌ای ندارد که بخواهد حسرت آن را بخورد.« )ارمغان، شجری و فولادی 1396، 41(. 

شاید به همین خاطر است که گاه ‌از تعابیری استفاده‌ می‌کند که برای مخاطبش ملموس نیست: »هرچیز در دور و برم/یک پاره‌ از 
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من‌ می‌شود/خورشید هم با چشم من/هر روز روشن‌ می‌شود« )ابراهیمی 1386(.

در شــعر ابراهیمی گاه به هم ریختگی ارکان جمله به چشــم‌ می‌خورد: »گردو بیاور آن وقت/یک یک بده به ‌این‌ها/شاید شوند 

سرگرم/بازی کنند بی‌ما« )گروه شاعران 1392(. گاهی از تکرار‌های بی‌مورد استفاده‌ می‌کند: »در دل آسمان آبی رنگ/تکه ‌ابری سپید 

پیدا بود/تکه ‌ابری به شکل یک آهو/آهویی که‌ میان صحرا بود/تکه ‌ابری سیاه پیدا شد/آن طرف تر ز تکه ‌ابر سپید/تکه ‌ابری به شکل ببر 

سیاه/ببر انگار ناگهان غرید« )ابراهیمی 1372(. گاهی به عکس، شاعرحذف بی‌مورد دارد: »یک بچه گفت: داریم/با هم شترسواری/

بازی ما همین اســت/آیا تو دوست داری؟ )گروه شــاعران 1392(. با وجودی که ‌این شاعر در اشعارش به شکل قابل ملاحظه‌ای از 

ترکیب‌های اضافی استفاده کرده )نمودار 17(، این حذف‌ها جای تعجب دارد. ابراهیمی کمترین حذف فعل را دارد )نمودار 4( و این 

مسئله را باید از مزایای شعری او به حساب آورد. شاید به همین خاطر اغلب اشعار ابراهیمی زبانی روان و کلامی ساده دارند. او نیز 

از‌ میان افعال، بیشــترین بهره را از زمان مضارع اخباری و ماضی ساده برده ‌است )نمودار 18(. این افعال از پرکاربردترین زمان‌های 

فعل در اشعار کودکانه به شمار‌ می‌روند. ابراهیمی‌در استفاده‌ از انواع قید‌ میانه‌رو است؛ اما مانند اکثریت شعرا از قید مکان و زمان 

با درصد قابل توجهی بهره برده و بیشتر از قیدهای متممی‌ استفاده کرده است )نمودار 19(. در اشعار او ضمیر اول شخص »من« 

کاربرد زیادی دارد و ضمایر جمع کمتر مشاهده‌ می‌شود )ارمغان و دیگران 1396: 38(: »جوجه کوچک من/چه بدی داشت به تو؟/

با تو دیگر قهرم/برو از خانه برو« )ابراهیمی 74(.

بسامد نقش کلمات در اشعار شکوه ‌قاسم‌نیا‌
زبان شــعری قاســم‌نیا در چند دهه شعری او بسیار متفاوت است. اغلب اشعار دهه شــصت و هفتاد این شاعر متأثر از اشعار 

کیانوش و گذشتگان است و در زبان معیار کلامش به اندازه ترانه‌سرایی‌هایش روان نیست: »ز راه دور می‌رسد/صدای خوب و آشنا« 

)گروه شاعران 1367(. قاسم‌نیا‌ از تخیل کودکانه در اشعارش بیشتر از خیال شاعرانه ‌استفاده‌ می‌کند؛ »در بیشتر شعرهای هجایی 

و ترانه‌ای شاعران به جنبه شاعرانگی شعرها توجهی ندارند و یا کمتر توجه دارند« )ابراهیمی‌1378: 17(؛ اما توجه به همین تخیل 

کودکانه باعث شده تا شعرها صمیمانه‌تر به نظر برسند. اغلب آثار او ترانه‌اند؛ بنابراین به قافیه در اشعارش اهمیت می‌دهد. چراکه‌ 

»وزن ترانه بیشتر بر پایه موسیقی قافیه ‌استوار است و به ندرت به ‌اوزان عروضی شعر رسمی ‌نزدیک‌ می‌شود« )دهریزی 1395: 32(. 

قاسم‌نیا مانند برخی شعرا ‌از نام‌آواها برای کمک به ساخت قافیه استفاده نکرده؛ تنها برای ریتم بخشی به شعر بهره برده: »ساعت ده 

زنگ‌ می‌زنه/درینگ درینگ دنگ‌ می‌زنه/خبر‌ می‌ده که نُه شده/برام یه آهنگ‌ می‌زنه« )گروه شاعران 1388(. ‌قاسم‌نیا‌ بیش از حد از 

ضمیر متصل و منفصل استفاده می‌کند که‌ به نظر می‌رسد علت آن ویژگی ترانه‌سرایی وی باشد: »دستاشو داد به دست او/چشماشو 

روی هم گذاشت« )قاسم‌نیا 1382(.

اشــعار او از نظر موضوع و مضمون، بیشــتر جنبه سرگرمی ‌دارند. این شاعر درباره تفاوت شعر و ترانه‌ می‌گوید: »در ترانه وزن، 

رکن اصلی نیست. چه بسا شعر بدون وزن بتواند ترانه‌ای خوب شود. یا در شعر ایهام و زبان پر رمز و راز امتیازی عمده به شمار آید. 

در حالی که در ترانه سادگی زبان و بیان مهم است.« )پدارم، قاسم‌نیا 1383: 24(. که تفکر شاعر را در ساده‌انگاشتن ترانه نسبت 

به شعر نشان‌ می‌دهد. قاسم‌نیا در بیشتر اشعارش، از نظر زبانی شروعی سالم دارد؛ ولی تا انتها این یک‌دستی را حفظ نمی‌کند و با 

ضرب‌آهنگ شعر آن را کم نقص جلوه می‌دهد: »بارونا شرشر می‌کرد/ناودونا قرقر می‌کرد/گربه‌ای زیر بارون/می‌گشت و خرخر می‌کرد/

حسنی دلش سوخته بود/برای گربه خیس/می‌دید که با زبونش/تنش رو می‌زنه لیس« )قاسم‌نیا 1382(.

نقش اول بیشــتر اشــعار ‌قاسم‌نیا‌ را حیوانات به عهده دارند و ناخودآگاه فانتزی کار را بالا‌ می‌برند و مخاطب را جلب‌ می‌کنند‌؛ 

اغلب آثار این شاعر روایی، ماجرایی و شخصیت‌محورند؛ مثل ماجرای خاله ریزه، ماجرای خاله سوسکه و ... در برخی اشعار هم یک 

صحنه یا یک حالت روایت‌ می‌شــود و در بیشتر موارد ارکان جمله به هم‌ می‌ریزد: »داریم‌ می‌ریم/با هم دیگه به بازار/تا بخریم شونۀ 

دندونه‌دار« )قاسم‌نیا 1389(.
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این شاعر به شکل قابل ملاجظه‌ای از ترکیب‌ استفاده کرده است )نمودار 20( و استفاده ‌از زمان مضارع اخباری و ماضی ساده 

در اشعارش بیش از بقیه ‌است )نمودار 21(. اما در میان شاعران دیگر درصد استفاده ‌این شاعر از زمان اخباری به نسبت کمتر ‌است 

)نمودار 16(. با وجودی که در ردۀ شــعرای پس از کیانوش قرار‌ می‌گیرد، در اســتفاده ‌از فعل امر به او نزدیک‌تر اســت )نمودار 2(. 

قاسم‌نیا در استفاده ‌از زمان مضارع التزامی ‌نیز آماری نزدیک به دولت‌آبادی دارد )نمودار 7(. در استفاده ‌از انواع قید در‌ میان شعرا 

جایگاه‌ میانه‌ای دارد؛ ولی در استفاده ‌از قید پرسش، نسبت به شعرای دیگر متفاوت عمل کرده‌ است )نمودار 22( و جالب این که 

قاسم‌نیا در استفاده‌ از قید شرط و یا عدم استفاده ‌از قید تکرار هم به کیانوش نزدیک‌‌تر ‌است )نمودار 23 و 24(.

بسامد نقش کلمات در اشعار اسدالله شعبانی
اسدالله شعبانی شاعر نکته‌سنج ولی پراکنده‌گو است. او در تعداد قابل توجهی از اشعارش همچون کودکی بی‌قرار از موضوعی 

به موضوعی دیگر‌ می‌پرد. و مخاطب کودک نمی‌تواند با موضوع ارتباط لازم را برقرار کند: »بنفشه گریه‌ می‌کرد/اشک‌ترش‌ می‌چکید/

صدای گریه‌هایش/رفت به گوش خورشید/خروس خواند و خورشید/ز پشت کوه سر زد/کلاغ شب قار قار/از سر شاخه پر زد« )شعبانی 

1369(. گریه‌کردن بنفشــه، خورشــید و طلوعش، کلاغ وخواندن خروس نمی‌توانند یک صحنه منسجم را جلوی چشم کودک به 

نمایش درآورند. شعبانی به سلامت زبان توجه بسیاری دارد، ولی در آثار او هم نمونه‌هایی از ضعف تألیف وجود دارد. گاهی با تغییر 

لحن از شکســته به معیار و به عکس: »موش موشــک‌ها‌ می‌خورند/پنیر و گردو/اون‌ها را خوب‌ می‌بینه/گربه ‌اخمو« )گروه شاعران 

الف 1380(. گاهی با به هم ریختگی ارکان: »من اونو هدیه‌ می‌دم/به مادر عزیزم/می‌کنه‌او تشکر/از من و سینه ریزم« )گروه شاعران 

.)1386

اگرچه شــعبانی نســبت به شعرای دیگر کمترین قافیه‌ســازی را دارد؛ اما او نیز گاهی ملزم به ‌این کار شده ‌است: »جلو‌ می‌آد‌ 

می‌شــینه/بر لب حوض آبی/ماهی ط‌لا می‌فهمه/قایم‌ می‌شه حســابی« )گروه شاعران ب 1380(. یا در مثال زیر که به خاطر وزن از 

حرف اضافه بر به جای به ‌اســتفاده کرده: »...خنده زد خورشــید روشن/باز در صحرای پرگل/سایه‌ام را داد بر من )شعبانی 1391( 

یا در نمونه‌‌ای دیگر استفاده مکرر از ضمیر و نیامدن مرجع آن‌ مخاطب را سردرگم کرده‌است: »باز باران بهار/شهر را جارو کرد/یک 

نفر چترش را/بست و آن را بو کرد/از صدای گنجشک/جیب‌هایش پر شد/ناودانی خندید/خنده‌اش شرشر شد« )شعبانی 1369(. یا 

در مواردی که ‌اســتنباط نادرست از شعر، مخاطب را به‌ اشتباه مفهومی ‌می‌اندازد: »کاش که آبی شود/چهره ‌این آسمان/پهن شود 

بر زمین/قالی رنگین کمان..« )شــعبانی 1391(. قالی رنگین کمان بر آســمان پهن‌ می‌شود، نه بر زمین. شاید چون شعبانی شاعر 

توصیف‌گر طبیعت است. بیشتر اشعارش وصف طبیعت و بازیگوشی‌های کودکانه درطبیعت است.

شــعبانی مانند برخی شــعرا از قالب‌های متفاوت در اشعارش بهره برده‌ و اشــعار خود را محدود به چهار پاره نکرده است. او 

همچنین بیشــترین استفاده‌ از کلمات را در سرودن شعرهایش دارد )نمودار 25(؛ حتی نسبت به کیانوش. شعبانی در حذف فعل 

ازجمله شاعرانی است که کمترین حذف را داشته )نمودار 1( و این از مزیت‌های شعری او به شمار‌ می‌رود. البته در استفاده از قید 

بهره‌مندی بیشتری نسبت به شعرای دیگر داشته )نمودار 14(. یا در استفاده ‌از قید تکرار و قیدهای متممی‌ )نمودار 12( با چند شاعر 

دیگر در صدر نشسته )نمودار 26(. این درحالی است که در میان قیدهای به کار گرفته در اشعارش با تفاوتی چشمگیر بیشترین بهره 

را از قید مکان برده ‌اســت. به هرصورت بهره‌مندی شاعر از کلمات بیشتر، قید یا ترکیب بیشتری را در اشعار می‌طلبد. شعبانی در 

استفاده از ترکیب، بیشتر از ترکیب وصفی بهره برده است )نمودار 27 و 28(.

اما نکته قابل توجه در مورد این شاعر این که خلاف همه شعرا که از فعل مضارع اخباری بیش از انواع فعل استفاده کرده‌اند، 

شــعبانی تنها شاعری است که ابتدا بیشترین اســتفاده را از فعل ماضی ساده دارد )نمودار 29(. بنابراین‌ می‌توان او را شاعر ماضی 

نامید. نه تنها در میان کل افعال به کار برده از اشعار خودش که در میان شاعران دیگر نیز با درصد قابل توجهی در اولویت استفاده 

از فعل ماضی قرار دارد.
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بسامد نقش کلمات در اشعار افسانه شعبان‌نژاد
شعبان‌نژاد شاعری است که در فضای کودکی غوطه‌ور است. اگرچه گاه‌ این فضا همان فضای کودکی‌های شاعر است و به نظر 

می‌رسد شعر او برداشت‌هایی از روزگار خوش کودکی اوست و با وجود تفاوت فضای کودکانه ‌او با فضای کودک امروزی، نمی‌توان او 

را بزرگسالی فرض کرد که برای کودکان‌ می‌سراید. او کودک درون خود را نجوا‌ می‌کند. در واقع فضای کودک دیروز را با زبان کودک 

امروز درهم‌ می‌آمیزد: »خونه ما باغچه داره/اتاق و یک طاقچه داره/پله داره، نرده داره/پنچره‌هاش پرده داره« )شعبان‌نژاد 1381(. به 

همین روی شعبان‌نژاد خود را ملزم به شاعرانگی نمی‌داند. به‌خصوص در اشعار خردسالش شاعرانگی بسیار کمتر از اشعار کودکش 

دیده‌ می‌شود: »}ماهی{ رو دامن آبی آب تاب‌ می‌خوره/یواشکی آب‌ می‌خوره« )شعبان‌نژاد 1381(.

شــخصیت‌های اکثر اشعار شعبان‌نژاد حیوانات هستند. او معتقد اســت »دوست داشتنی‌ترین شعرها برای کودکان شعرهای 

طنزآمیز، آن هم درباره حیوانات اســت« )شــعبان‌نژاد 1385: 240(. اما پرداخت شخصیت‌های اشعار این شاعر به نحوی است که 

حیوانات همان جهان حیوانی را دارند و مانند شــخصیت‌های کارتونی اعمال انســانی انجام ‌نمی‌دهند؛ بلکه این شاعر است که با 

تخیل پا به فضای زندگی آن‌ها می‌گذارد و با افکارش زندگی آن‌ها را تخیل می‌کند: »قورباغه کنار جو/خال خالیه پیرهن او/نشسته با 

همسایه‌هاش/حرف می‌زنه خوشحال و شاد« )شعبان‌نژاد 1378(. استفاده شعبان‌نژاد از نام‌آوا بیشتر برای آغاز شعر است. گویی شاعر 

به کمک نام‌آوا ریتم لازم را پیدا می‌کند و به ادامه شعر می‌پردازد: »اقاره و مقاره/گله ‌اومد دوباره« )شعبان‌نژاد 1395(.

اما خلاف اکثر شــعرای کودک، از نام‌آوا برای ســاخت قافیه بهره نبرده ‌اســت و نام‌آواها در اشعارش نقش‌پذیرند اگرچه گاه از 

قافیه‌های تکراری هم اســتفاده کرده است: »زنبوره‌ می‌خواد که بره عروســی/خدا کنه با هیچ کس/او نکنه روبوسی« )شعبان‌نژاد 

1375(. گاه تکرارهای بی‌مورد دارد: »کلاغه روی بند ما تاب‌ می‌خوره/نشسته‌ آفتاب‌ می‌خوره/تاب‌ می‌خوره یواش یواش/خواب‌ می‌دوه 

توی چشــاش« )شعبان‌نژاد 1381(. شــعبان‌نژاد با زاویه دید کودکانه و با استفاده از واژه‌ها با کودک حرف می‌زند و کلمات را مثل 

مخاطبش بر زبان‌ می‌آورد )صالحی 1383: 131(.

تفاوت بارز شعبان‌نژاد با سایر شعرا پایین‌بودن‌ میزان استفاده‌ از ترکیب وصفی است )نمودار 27(. این درحالی است که ‌این شاعر 

نســبت به دیگران بیشتر از فعل استفاده کرده‌ اســت )نمودار 5(. او در اغلب اشعارش روایت‌گر یک موضوع است. بنابراین حداقل 

استفاده ‌از فعل امر و نهی را دارد )نمودار 2( و مانند بقیه شاعران با تفاوت بسیار از قید مکان بیش از هر قید دیگری استفاده کرده 

‌است )نمودار 30(. البته در استفاده ‌از قید به‌طور کلی جایگاه‌ میانه‌ای دارد. همچنین از قید زمان به خوبی بهره برده ‌است. اگرچه 

به نسبت شعرای دیگر از قید زمان کمتر استفاده کرده است )نمودار 31(.

بسامد نقش کلمات در اشعار ناصر کشاورز
ناصر کشاورز شاعری با مضامین و کشف‌های ناب کودکانه ‌است. او در همه گروه‌های سنی تلاش‌ می‌کند تا شاعرانگی شعرش 

را حفظ کند و ارتقا ‌بخشــد. کشــاورز شاعری مضمون‌گراست. او به دنبال جذب مخاطب و سرگرم‌کردن او به شکلی طبیعی است. 

کشــاورز تلاش نمی‌کنــد از مضامین کودکانه خود را به مخاطبــش نزدیک کند، او کودکانگی را خــود تجربه‌ می‌کند. مضمون و 

شاعرانگی را در یک کفه شعر، سرگرمی ‌و کشف کودکانه را در کفه دیگر شعرش قرار‌ می‌دهد. »ناصر کشاورز در حوزه شعر خردسال 

و کودک از موفق‌ترین شــاعران به شــمار‌ می‌آید و در شعرهای کودک خود، اغلب اندیشــه‌ای ساده و تک‌لایه دارد که تعبیرپذیر نیز 

محســوب نمی‌شــود« )رجب زاده 1382: 222(. این شاعر اشــعارش را با قیدهای بیهوده پر نمی‌کند، سنجیده و به‌جا فضاسازی‌ 

می‌کند: »مامان من دارد/انگشتری زیبا/هرروز‌ می‌بینم/انگشتر او را/من روی فرش آن را/قل‌ می‌دهم با دست/مانند یک خورشید/قل‌ 

 می‌خورد گرد است« )کشاورز الف 1371(. به همین علت استفاده یا عدم استفاده وی از بعضی قیود نشان از توجه ‌او به محتوا دارد

)نمودار 31 و 32 و 33(. کشاورز زبان شعر را بر محتوای اثرش ترجیح نمی‌دهد.
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این شاعر در مورد استفاده ‌از متمم‌های قیدی و قید پرسش هم )نمودار 12 و 22( نسبت به شعرای دیگر متفاوت عمل کرده. 

اشــعار کشاورز نه فقط به جهت زبانی که به جهت محتوایی هویت دارد. به همین خاطر بی‌جهت از قید برای ساختن قافیه و ریتم 

بهره نبرده است )نمودار 24(.

کشاورز بیشتر با ایجاد فضای شاعرانه به شعرهایش شاعرانگی بخشیده تا این که بخواهد از فنون ادبی در آن‌ها بهره ببرد. »او 

بی‌هیچ تلاش تصنعی یا توان‌فرسایی، شعر را با روح مخاطب گره‌ می‌زند. او با حس غنی و شاعرانه به پدیده‌ها‌ نگاه می‌کند و اصولًا 

دریافت‌های او از جهان بیش از هرچیز، دریافت‌هایی حسی است و همین امر، به برجستگی عنصر عاطفه در شعر او کمک‌ می‌کند« 

)رجب زاده 1381: 179(: »من خانم رنگین کمانم/پیراهنم از هفت رنگ است/... پیراهن زیبای من را/خورشید خانم هدیه داده/او 

خسته ‌است و رفته ‌الان/پهلوی ابری ایستاده...« )کشاورز 1371(. از طرفی سلامت زبان و ترتیب ارکان جمله باعث فهم، سهولت و 

درک بهتر می‌شود: »... ببین آقا معلم/دلم خیلی ظریف است/مرا دعوا نفرما/نگو درست ضعیف است..« )کشاورز 1378(.

اگرچه تقید او در حفظ محتوا باعث شــده بعضی اوقات به‌هم‌ریختگی ارکان هم داشته باشد؛ ولی اغلب آثار وی سلامت زبانی 

دارند. در بیشتر اشعارش، کلمات را سنجیده ‌انتخاب‌ می‌کند و با چیدمان آن‌ها مخاطب را به مضمون مورد نظرش‌ می‌رساند: »نسیم 

و بارون/ابرای چین چین/بیا بچینیم/ســفره هفت سین/می‌رسه مهمون/از دور و نزدیک/سلام، روبوسی/عیدی و تبریک« )کشاورز 

1391(. »رفتار کشاورز با واژه‌ها رفتاری راحت است. او واژه‌ها را به دو گروه شعری و غیرشعری تقسیم نمی‌کند و هر کلمه‌ای امکان 

ورود به شعر او را دارد. در این مسیر گاه به قدری طبیعی از واژه‌های بیگانه یا اصطلاحات روزمره زندگی استفاده‌ می‌کند که خواننده 

اصلا احساس نمی‌کند از گونه دیگری در بافت شعر جای گرفته است« )رجب زاده 1381: 176(. کشاورز از نوادر شاعران کودک است 

که فضا و کلمات امروزی بچه‌ها را وارد شعرش‌ می‌کند: »اتل متل موش/تو خونه ماست/این ورپریده/رو‌ میز باباست/... دمش درازه/

باهوش و زیباست/مامان این موش/رایانه ماست« )کشاورز 1391(.

ناصر کشاورز در استفاده ‌از فعل، قید و ترکیب‌ها میانه‌رو است و نمودار متفاوتی ندارد. تفاوت اساسی اشعار او با دیگر شعرا در 

مضمون، محتوا و موضوعات انتخابی او است.

بسامد نقش کلمات در اشعار محمد کاظم مزینانی
از ویژگی‌های سبکی مزینانی کشف موضوع یا مضمون درانتهای شعر است: »از آسمان سبزش/چندین ستاره چیدم/بودند ترد و 

شیرین/خوردم دوباره چیدم/... آن آسمان چه پر بود/از خوشه خوشه نور/اما نداشت خورشید/چون بود باغ انگور« )مزینانی 1374(. 

حتی گاهی مضامین شعری‌ خود را معماگونه مطرح‌ می‌کند: »کسی در دل گل‌هاست/چه خوشبو و چه زیباست/... بگو کیست همان 

که/میان دل گل‌هاست. )مزینانی 1374(

گاهی این معما یا پنهان‌کاری در اســتفاده ‌از اســتعاره به وجود آمده: »مادرم با خنده‌ای/خواهرم را ناز کرد/یا که نه پروانه‌ای/

غنچه‌ای را باز کرد« )مزینانی 1374(. او برخلاف ســایر شعرا از قید بیشتر از ترکیب اضافی استفاده کرده ‌)نمودار 14(. درحالی که 

ســایرین اغلب از ترکیب اضافی استفاده کرده‌اند )نمودار 34(؛ اما پیچیدگی‌هایی که در اشعار مزینانی وجود دارد نشان می‌دهد که 

هرقدر موقعیت مکانی و زمانی و حالت و غیره در شــعر مطرح گردد در پرداخت مناسب شعر کافی نیست. همچنین در‌ میان شعرا 

بالاترین درصد استفاده ‌از قید را دارد و نسبت به دیگر شعرا، از تنوع قیدی بیشتری هم برخوردار است )نمودار 35(.

اگرچه مزینانی آمار خوبی در استفاده ‌از فعل دارد )نمودار 1(؛ ولی برخلاف تنوعش در استفاده ‌از انواع قید، در استفاده ‌از انواع 

فعل تنوع ندارد. مثلا از مضارع التزامی )نمودار 7( ‌و ماضی استمراری مثل شاعران دیگر استفاده نکرده‌ است )نمودار 36(. مزینانی 

 درمیان ترکیب‌ها از ترکیب اضافی بیشتر از ترکیب وصفی بهره برده و در استفاده از ترکیب وصفی جایگاه بالایی ندارد )نمودار 27 و 20(.

مزینانی گاهی از اصطلاحاتی استفاده کرده که کودکانه نیست: »عینکی روی ساحل/یه شیشه پیدا کرده/دل رو زده به دریا/در اونو 

وا کرده« )مزینانی 1386(. یا در این شــعر که اســتفاده‌ از دهن دره به جای خمیازه برای همه مخاطبان قابل درک نیست: »تکان 
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خورد}ملخ{/انگار دهن دره کرد« )مزینانی 1378(.

گاهی لفظ ســاده است ولی بیان به گونه‌ای است که برای مخاطب گویا نیســت: »سروها زیر چادری گل‌دار/حمد خود را چه 

بی‌صدا خواندند« )مزینانی 1377(. کودک تا مضمون شعر را دریافت نکند با آن ارتباط برقرار نمی‌کند. »این که ‌اثری با کودکی تعامل 

برقرار کند بیان‌گر این اســت که ‌اثر یاد شــده به نیازی از او پاسخ گفته، لذتی برای او آفریده، حس خوشایندی را در او برانگیخته و 

فضای پرجاذبه‌ای را برای او خلق کرده‌ است« )خسرو‌نژاد 1382: 45(. مزینانی هم گاه مثل برخی شعرا به هم ریختگی ارکان دارد: 

»شیمو چه کاره‌ می‌شی/بگو تو در آینده..« )مزینانی 1393(.

بسامد نقش کلمات در اشعار مهری ماهوتی
مهری ماهوتی شاعر لطیف‌گویی است که زبان و بیان کودکانه‌ای دارد. شاعر قورباغه‌ای بر روی مرداب، جوجه‌ای به دنبال کرم، 

حلزونی در راه، لاک پشتی در ساحل و پیراهنی برای درخت پاییزی: »پیرهنم از رو بند رخت/پرید و رفت روی درخت/درخت پاییزی 

لباس نداره/پیرهن گل گلیمو برمی‌داره« )ماهوتی 1395(.

 طبیعت در اشعار او همان قدر زنده‌اند و جان دارند که موجودات، حشرات و گیاهان. او همانند کودکی در طبیعت از مشاهده 

آن به وجد‌ می‌آید و با روایت طبیعت اشــعار خود را‌ می‌سازد. او می‌داند طبیعت برای مخاطبانش نیز جالب است؛ چون »کودکان 

مثل انسان‌های بدوی هستند.. توجه دادن آن‌ها به ‌این راز و رمزهای خلاقانه درطبیعت ضمن آن که تخیل آن‌ها را بارور‌ می‌سازد، 

آن‌ها را به تفکر نیز‌ می‌کشــاند« )ابراهیمی 1393: 190(. و این از مزیت‌‌های شعر ماهوتی است که مخاطب را در طبیعت زنده شعر 

خود غرق‌ می‌کند: »قور قوری خانم توی آب/شــنا‌ می‌کرد تو مرداب/چی بود تنش؟/پیرهن ســبز خال خالی ...« )ماهوتی 1379(. 

اما گاه این هیجان باعث ضعف تألیف در آثار او‌ می‌شــود؛ مثل قافیه در این شــعر: »شیپور زرد قارقاری/تو کاری بهتر نداری؟/حالا 

همه جار‌ می‌زنن/شیپورا مردم آزارن« )ماهوتی 1388(. یا وزن در این بیت: »چه بد صدا و پر رو/ساز تو بردار برو« )ماهوتی 1379(.

گاهی این شاعر در اشعارش کژتابی‌هایی دارد که مناسب مخاطبش نیست: »... آن وقت من حس‌ می‌کنم/در آرزوی یک کشم/

یک تکه کش‌ می‌آورم/محکم به دورش‌ می‌کشم« )ماهوتی 1394(. در آرزوی داشتن یک کش هستم یا من آرزوی یک کش هستم؟ 

یا به‌هم‌ریختگی و دیر آمدن فاعل فعل »بال‌زدن و خواندن« در بیت زیر، ابتدا مخاطب را به تردید‌ می‌اندازد که درختان بال‌ می‌زنند 

و‌ می‌خوانند و این نکته و مسئله قابل توجهی در شعر کودک است: »عروس شدن درختا/دارن هزارتا مهمون/بال‌ می‌زنن‌ می‌خونن/

پرنده‌ها براشون« )ماهوتی 1393(.

ماهوتی در برخی از کتاب‌هایش شاعرانگی ندارد؛ اما در برخی مثل »بچه پیراهن« همه‌ اشعار شاعرانگی و تخیل خوبی دارند. از 

ویژگی‌های شعری‌اش پرداختن به یک صحنه و توصیف آن است. به همین علت گاهی تعدد شخصیت پیدا‌ می‌کند: »امروز از دست 

من افتاد/یک دانه خرمالوی رنگین/افتاد روی خاک و له شد/از بس رسیده بود و شیرین/آقا کلاغه داد زد قار/یک تکه‌اش را با خودش 

برد/من مطمئنم جوجه ‌او/از سهم خرمالوی من خورد« )ماهوتی 1394(. گاهی انسجام موضوعی ندارد: »کفش کتانی من/خوشحالی 

و شاد/از صبح زود دویدی/دنبال توپ فوتبال/یا توی حوض خانه/یا بالای درختی/یا روز و شب آویزان/از روی بند رختی/خیس و گلی 

پریدی/توی جاکفشی ما/نشسته‌ای دوباره/کنارکفش بابا« )ماهوتی 1384(.

ماهوتی گاهی برای ایجاد ریتم تکرارهای بی‌موردی دارد: »یه رودخونه، یه رودخونه/تو جنگل آواز‌ می‌خونه«)ماهوتی الف 1384(. 

این شــاعر از نام‌آواها در شــعر به زیبایی بهره برده‌ است: »کاش ابر پاره پاره/چیک و چیک و چیک به باره« )ماهوتی 1382(. نکته 

قابل توجه در اشعار ماهوتی تعداد کلمات به کار گرفته است )نمودار 25(. این شاعر در‌ میان ده شاعری که اشعارشان مورد بررسی 

قرار گرفتند، با تفاوت چشمگیری از تعداد کلمات کمتری استفاده کرده است. بنابراین دور از انتظار نیست که در حذف فعل در رأس 

نمودار شاعران قرار بگیرد )نمودار 4(.

ماهوتی بیش از شــعرای دیگر از مضارع اخباری )نمودار 16( و ماضی نقلی استفاده کرده )نمودار 37(. همچنین این شاعر در 
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استفاده ‌از فعل ماضی، امر و نهی )نمودار 3 و 2( نسبت به شعرای دیگر متفاوت عمل کرده. این شاعر از قید زمان هم کم‌تری بهره 

برده ‌است )نمودار 31(.

نتیجه‌گیری
هرچند تعداد زیادی از اشعار گذشته را به نام »شعر کودک« مجزا کرده‌اند؛ اما اکثر آن‌ها شعر »برای کودک« بوده‌اند. بزرگسالی 

که برای کودک شعر می‌سراید باید از نظر ذهنی و زبانی با مخاطب خود همذات پنداری کند و سطح مخاطب و دایره لغوی او را در 

نظر داشــته باشــد. میانگین لغاتی که هر شاعرکودک در هر شعر خود به کار گرفته، حدود چهل و پنج تا پنجاه کلمه‌ است )نمودار 

25 و 38(. یعنی برای ســرودن شــعر کودک حداقل پنجاه کلمه و ده فعل نیاز است. شعر کودک ساده و ممتنع است و کم توجهی 

به آن باعث ضعف شــعر و از دست دادن مخاطب می‌شود.شاعر کودک بعد از مضارع اخباری از فعل ماضی ساده بیشتر بهره برده‌. 

پس درواقع یا از مسائل کنونی کودک سخن به میان ‌آورده‌ یا ماجرایی را از گذشته نقل ‌کرده‌. شاعر کودک از ترکیب اضافی بیشتر از 

ترکیب وصفی کمک گرفته )نمودار 20( و تنها 11 درصد از قید استفاده کرده که از انواع قید، 52 درصد قید مکان بوده )نمودار 39(. 

چون شــعر کودک بیشتر روایی است و لازمه روایت‌گری صحنه‌پردازی است. سپس از قید زمان، حالت و کیفیت و مقدار به ترتیب 

و بیشــتر به شــکل متممی استفاده کرده. استفاده حداقلی از قید، شعر کودک را به سمت کلی‌گویی سوق می‌دهد. از طرفی شاعر 

کودک با استفاده بیش از حد از قید نمی‌تواند شعری روان و سلیس ارائه دهد.به خاطر حفظ سادگی یا به بهانه ترانه‌سرایی نباید به 

شکسته‌نویســی و به‌هم‌ریختگی ارکان جمله و از دست‌رفتن نکات دستوری و شاعرانگی شعر مبتلا شد. هرقدر ترتیب ارکان جمله 

بیشتر رعایت شود، شعرساده‌تر و قابل فهم‌تر می‌شود.

تنها استفاده متعدد از تکرار و نام‌آوا یا زبان محاوره شعر را کودکانه نمی‌کند. به روز بودن شیوه بیان و استفاده از زبان روزمره 

و متداول جامعه در شعر کودک از اهمیت بالایی برخوردار است. شاعر باید از تکرار مخل بپرهیزد. اگرچه تکرار، یکی از ارکان مهم 

شعر کودک است و بیان شعر را کودکانه می‌کند و به آن آهنگ می‌بخشد.حذف فاعل و فعل در شعر کودک از رسایی شعر می‌کاهد.

استفاده از تکیه‌کلام‌های یک شاعر موفق یا موضوعات شعری او از زیبایی اشعار کاسته است.انتخاب موضوع مناسب، زبان و پرداخت 

کودکانه در ماندگاری یک اثر نقش به‌سزایی داشته. اگرنه، شعر را به نظم یا یک روایت ساده نزدیک کرده است.استفاده از فعل مضارع 

شعر را به مخاطب نزدیک‌تر کرده. از طرفی استفاده از افعال امر و نهی حس تحکم برای مخاطب داشته و ارتباط او را با شعر قطع 

کرده.شاعرانی که در اشعار خود از ضمایر به شکل مضاف الیه بهره برده‌اند، زبانشان کودکانه‌تر شده و حس مالکیت کودکانه را القا 

کرده‌اند.شعر کودک باید سلیس و روان گفته شود و شاعر دست به ساخت شعر نزند و مخل فصاحت در شعر نگردد؛ مثل استفاده 

نادرســت از حروف اضافه برای پر کردن جای خالی قافیه و ریتم. قافیه‌های محکم، شــعر کودک را شیواتر و زیباتر جلوه می‌دهند تا 

قافیه‌سازی‌های ضعیف و تکراری.اغلب اشعار کودک با زبان سالم شروع می‌شوند؛ ولی این یک‌دستی را تا انتهای شعر حفظ نمی‌کنند 

و از زبان معیار به شکســته در نوســان هستند. استفاده از کلمات بیشــتر الزاما بهترین و والاترین مفاهیم را به همراه ندارد. تعدد 

شخصیت در شعرکودک مانند تعدد موضوع به شعر کودک آسیب می‌زند.شعرایی که در استفاده از فعل، قید و ترکیب‌ها میانه‌روی 

کرده‌اند، از شعر ماندگارتری برخوردارند. در شعر کودک محمود کیانوش از سبک شعری برخوردار بوده‌ و خط مشی او در شعر کودک 

تا به امروز ادامه داشــته است. ناصر کشاورز گام‌های امیدوارکننده‌ای در به دست آوردن سبک شعری برداشته؛ ولی هنوز اشعار او 

رگه‌هایی از سنت شعری و تقلید از اشعار گذشته را دارد. هرچند در بیان مضامین تازه نوآور است. نکته پایانی این که در هیچ یک از 

اشعار خوب و ماندگار، شاعر صاحب‌سبک محتوای شعری را فدای زبان و صورت ظاهری شعر نکرده است. درحالی که اغلب شاعران 

کودک به‌خصوص شاعران بی‌شماری که نامشان در این تحقیق نیامده است در تلاشند از موضوع و مضمون‌های گذشته تقلید کنند 

و در این راه گاه از مخاطب خود جا مانده‌اند.
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نمودارها

نمودار 2: درصد فعل امر و نهی در اشعار کودکنمودار 1: درصد فعل و حذف فعل در اشعار کودک

نمودار 4: درصد حذف فعل در اشعار کودکنمودار 3: درصد فعل ماضی در اشعار کودکان

نمودار 6: انواع فعل در اشعار دولت‌آبادینمودار 5: درصد استفاده از فعل در اشعار کودک

نمودار 8: درصد نقش کلمات در شعر دولت‌آبادینمودار 7: درصد افعال مضارع التزامی در اشعار کودک
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نمودار 10: درصد قید مکان در اشعار کودکنمودار 9: درصد انواع ترکیب در اشعار کودک

نمودار 12: درصد قید متممی در اشعار کودکنمودار 11: درصد قیدحالت و کیفیت دراشعار کودک
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